گفتار دوم
2)	dwdyg,  kw  dyn  ՙy  pyšyn,  ՚ndwm  d՚š  s՚r՚r՚n  p՚q՚n  ՚ndr  bwd  hynd,  ...;  ՚wd  c՚wn  s՚r՚r՚n  ՚hr՚ft  hynd,  ՚ygyš՚n  dyn  whwryd,  ՚wd  pd  ՚ndrz  ՚wd  qyrdg՚՚n  swst  bwd  hynd,  ՚wd  pd   ...; ՚yg  dyn  ՙy  mn  pd  nbyg՚n  zyndg՚n,  pd  hmwc՚g՚՚n,  ՙspsg՚n,  wcydg՚n  ՚wd  nywš՚g՚n,  ՚wd  pd  whyẖ  ՚wd  kyrdg՚n,  d՚  ՚w ՚bdwm  pt՚y՚d.
دوم آنکه دین پیشین تا زمانی که سالاران پاک اندر آن بودند [بر طریق درست بود] و چون سالاران عروج کردند پس دینشان تحریف شد و در زمینۀ دستورات و اعمال [دین] سست شدند (بایدها و نبایدها و فرایض)، و به ... اما دین من به واسطۀ کتاب‌های زنده، از طریق آموزگاران، اسقفان، گزیدگان و نیوشایان، و از طریق حکمت و اعمال، تا به ابد پایدار خواهد ماند.
dudīg, ku dēn ī pēšēn. andom dā-š sārārān pākān andar būd hēnd, …; ud če՚ōn sārārān ahrāft hēnd, ēg-išān dēn *wihurīd, ud pad andarz ud kirdagān sust būd hēnd, ud pad * …; ēg dēn ī man pad nibēgān* zīndagān, pad hammōzāgān, ispasagān, wizīdagān ud niyōšāgān, ud pad wihīh ud kirdagān, dā ō abdom pattāyād. 
توضیح: در متن اصلی، پس از būd hēnd ریختگی متن نداریم. بنابراین ترجمه می‌کنیم: «دوم آنکه دین پیشین، تا مدتی سالاران پاک اندر آن بودند. و چون سالاران عروج کردند، دینشان تحریف شد».
دوم آنکه دین پیشین، تا چند صباحی سالاران پاک اندر آن بودند (اولیای دین قبلی، تا مدتی در قید حیات بودند)؛ و چون سالاران عروج کردند، آنگاه دینشان تحریف شد و نسبت به دستورات و اعمال (بایدها و نبایدها و فرایض) کاهل شدند و به ...؛ اما دین من به واسطۀ کتاب‌های زنده، به واسطۀ آموزگاران، اسقفان، [مانسالاران]، گزیدگان و نیوشایان، و به واسطۀ حکمت و اعمال، تا به ابد پایدار خواهد ماند.



بررسی چند فعل
ahrāft hēnd : ماضی ساده، سوم شخص جمع. 
ahrām- < ati-rām-a
ahrāft- < ati-rām-ta-		√ram آرمیدن
pattāyād : مضارع التزامی، سوم شخص مفرد (در معنی آینده)
pattāy- < pati- tāw-aya-
pattāyīd- < -----				√taw  توانا بودن
3)	sdyg,  kw  ՚wyš՚n  gy՚n՚n  pyšyng՚n  ՙyg  pd  xwyš  dyn  qyrdg՚n  ny  hnzpt,  ՚w  dyn  ՙyg  mn  ՚՚ynd,  ՚wš՚n  xwd  dr  ՙy  ՚wzynyšn  bwyd.  
سوم آنکه آن جان‌های پیشین که در دینشان اعمال تکمیل نشد، به دین من آیند و [این دین من] ایشان را باب نجات باشد.
sidīg, ku awēšān gyānān pēšēnagān īg pad xwēš dēn kirdagān nē hanzaft, ō dēn īg man āyēnd, u-šān xwad dar ī uzēnišn bawēd. 
توضیح: اگر hanzāft بخوانیم و متعدی معنی کنیم، ترجمۀ متن، بدین صورت خواهد بود: 
سوم آنکه آن جان‌های پیشین که در دینشان اعمال را کامل نکردند، به دین من آیند و [این دین من] همانا ایشان را باب نجات باشد.
بررسی چند فعل
hanzaft : ماضی ساده، سوم شخص مفرد (لازم)
hanzafs- < ham-jam-sa-
hanzaft- < ham-jam-ta- 		√gam   آمدن
گفتیم که ماده‌های مضارع ایرانی میانۀ غربی، بازماندۀ مادۀ مضارع ایرانی باستان هستند؛ حال اضافه می‌کنیم که: ماده‌های مضارع ایرانی میانۀ غربی، بازماندۀ مادۀ آغازی ایرانی باستان نیز هستند.
· تعدادی از بازمانده‌های مادۀ آغازی ایرانی باستان در ایرانی میانۀ غربی، به عنوان فعل لازم به کار رفته‌اند (در مقابل، صورت غیر غازی را برای متعدی به کار برده‌اند؛ رک. درس‌های بعدی)
4)	tswm,  kw  ՙyn  ՚bhwmyšn  ՙyg  dw  bwn,  ՚wd  nbyg՚n  zyndg՚n,  whyẖ  ՚wd  d՚nyšn  ՙy  mn,  ՚c  h՚n  ՙy  pyšyng՚n  dyn  fr՚ydr  ՚wd  why  hynd.
چهارم آنکه این اشراق دو بن (معرفت مبتنی بر ثنویت) و کتاب‌های زنده، حکمت و دانش من، از دین‌های پیشین (از معارف دین‌های گذشته) برتر و بهترند.
tasom, ku ēn *abhumišn īg dō bun, ud nibēgān zīndagān, wihīh ud dānišn ī man, az hān ī pēšēnagān dēn frāydar ud wahy hēnd.
در فارسی میانه az/pad ān ī و ān ī به معنی «مالِ» به کار رفته و در فارسی دری به »از آنِ» و «آنِ» شده است: دانشِ من از آنِ دانشِ پیشینیان، از مالِ پیشینیان و .... می‌توان اصلاً ترجمه نکرد و نوشت: ... و دانش من از دین‌هایِ قبلی بهتر هستند  = ..... ودانشِ من از مالِ دین‌های قبلی بهتر هستند.
5)	pnzwm,  kw  wysp՚n  nbyg՚n  whyẖ  ՚wd  ՚՚zynd  ՙyg  pyšyng՚n  dyn՚n  k՚  ՚w  ՙyn  *dyn  ՙy  mn  ...
پنجم آنکه همۀ کتاب‌ها، حکمت و تمثیل دین‌های پیشین، زمانی که به این دین من ....
panzom, ku wispān nibēgān wihīh ud āzend īg pēšēnagān dēnān ka ō ēn dēn ī man ... 
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